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»مادرم با ارثیه میلیــاردی اش طلا خریده و 
همه طلاها را در گاوصندوقش مخفی کرده 
است«. دختر جوان وقتی این جمله را از زبان 
پسر موردعلاقه اش شــنید، نقشه سرقت به 
ســرش زد. او با همدســتی 3مرد مسلح به 
خانه پسر جوان دســتبرد زد و 3کیلو طلا را 
به ســرقت برد اما یک اشتباه عجیب راز این 

سرقت را فاش کرد.
به گزارش همشــهری، اردیبهشــت ســال 
گذشــته بود که پلیس در جریان دســتبرد 
مسلحانه به خانه ای در پایتخت قرار گرفت. 
صاحبخانــه می گفت: نیمه های شــب بود 
و اعضای خانــواده ام خواب بودند. داشــتم 
تلویزیون تماشا می کردم که صدایی شنیدم. 
از جایم بلند شدم و همان لحظه 3مرد نقابدار 
را مقابلم دیدم. آنها از طریق تراس وارد خانه ام 

شده بودند و با اسلحه شروع به تهدید 
من کردند. سپس دست و پایم را 

با طناب بستند و مرا در 
اتاقی زندانی کردند. در 
همین هنــگام اعضای 
دیگر خانواده ام )همسر 
و فرزندانــم( از خواب 
بیدار شــدند که مردان 
مسلح دست و پای آنها 
را هم با پارچه ای بستند 
و در اتاقی زندانی شــان 
کردنــد. آنها بــا زور و 
تهدید رمــز گاوصندوق 
را از ما گرفتند و بیش از 
3کیلو طلا و جواهراتی که 
داخل آن بود را به سرقت 
بردند. مردان نقابدار پس 
از اجرای نقشــه سرقت، 
از همان راهــی که آمده 
بودند، فرار کردند و ما پس 
از اینکه توانستیم دست و 

پایم را باز کنیم، پلیس را خبر کردیم.

بن بست تحقیقات
با این شــکایت، پرونده ای تشــکیل شــد 
و مأموران به دســتور بازپرس شعبه پنجم 
دادسرای ویژه سرقت تحقیقات خود را برای 
شناسایی و دستگیری ســارقان مسلح آغاز 
کردند. دزدان اما خیلی حرفه ای عمل کرده 
بودند و هیــچ ردی از خود به جا نگذاشــته 
بودنــد. حتی فیلم های دوربین مداربســته 
هم نتوانســت به پلیس کمک کند، چرا که 
دزدان پلاک موتورشان را مخدوش کرده و 

صورت شان را پوشانده بودند.

١٤ ماه بعد
بیش از یک سال از ماجرای سرقت گذشته 
بود و هنوز ردی از ســارقان مسلح به دست 
نیامده بود تــا اینکه چنــد روز قبل اتفاق 
عجیبی افتاد. آن روز پســر شــاکی راهی 

اداره پلیس شــد و به مأموران گفت: 

پشــت پرده ســرقت از خانه ما دختری به 
نام نسترن اســت. او سپس توضیح داد: یک 
سال قبل با نســترن آشنا شدم. اما به تدریج 
رابطه ما کمتر شد تا اینکه دیگر از او خبری 

نداشتم. با این حال صفحه اینستاگرام او را 
دنبال می کردم تا اینکه روز گذشته 

نســترن یک عکس ســلفی از 
خودش اســتوری کرد. او در 
این عکس انگشتری به دست 
داشــت که برایم آشنا بود. 
انگشــتر مادرم بود که یک 
سال قبل از ســوی سارقان 

مسلح به ســرقت رفته بود. با 
دیدن عکس تعجب کردم. با خود 

گفتم شاید اشتباه کرده ام اما عکس را 
به مادرم نشان دادم و او تأیید کرد که انگشتر 
خودش اســت. حالا هم مطمئن هستم که 
نسترن پشت پرده ســرقت طلاهای مادرم 
است. چرا که بعد از ماجرای سرقت، به تدریج 
از من فاصله گرفت و رابطه اش را با من 

کم کرد.

دستگیری دزدان 
گفته های پسر جوان کافی 
بود تا دســتور بازداشت 
نسترن صادر شــود. او به 
اداره پلیس منتقل شــد و 
هرچند سعی داشت خودش را 
بیگناه نشان بدهد اما در نهایت 
اسرار ســرقت را فاش کرد. وی 
گفت با همدستی پسرعمه اش 
نقشه سرقت را کشیده و برای 
اجرای این ســناریو، 3سارق 
حرفه ای و ســابقه دار را اجیر 
کــرده بودند. با اعتــراف این 
دختــر، اعضای دیگــر گروه 
نیز دســتگیر شــدند و به 
دســتور بازپــرس پرونده 
برای تحقیقــات تکمیلی 
در اختیــار مأموران پلیس 
آگاهی تهران قرار گرفته اند.

الهه فراهانیگزارش
روزنامه نگار

 مرد آهنگر به 3 بیمار زندگی بخشید
اعضای بدن مرد آهنگر که در جریان 
یک حادثه عجیب دچار مرگ مغزی 
شــده بود، به چند بیمــار نیازمند 

زندگی بخشید.
به گــزارش همشــهری، روز جمعه 
بیســت و ســوم تیــر مأمــوران 
کلانتری109 بهارســتان به قاضی 
وحید ناصری، بازپرس جنایی تهران 

خبر دادند که مردی 48ساله به نام یوسف در حادثه ای عجیب 
جان باخته است. به دســتور بازپرس جنایی تهران تحقیقات 
درباره مرگ این مرد شروع شد و در بررسی ها مشخص شد که او 
آهنگر بوده و در یک کارگاه آهن فروشی در شهرستان نظرآباد 
اســتان البرز کار می کرده اســت. اما هنگام کار و در حادثه ای 
دردناک سرش با آهن برخورد کرده و شدت این ضربه به حدی 
بوده که این مرد دچار مرگ مغزی شده است. پس از این حادثه، 
ابتدا به بیمارستانی در کرج منتقل شده و از آنجا به بیمارستان 
ســینا تهران انتقال یافته بود که به رغم تلاش پزشــکان دچار 
مرگ مغزی شده و اعضای خانواده اش موافقت کرده بودند که 

اعضای بدن وی به بیماران نیازمند اهدا شود.
یکی از بســتگان این مرد درباره جزئیات حادثه به همشهری 
گفت: یوسف)مردجان باخته( متاهل بود و 2فرزند دارد. دختر 
جوانش عروس شده و پســر نوجوانش در خانه به همراه پدر و 

مادرش زندگی می کرد که این حادثه رخ داد.
وی ادامه داد: یوســف مرد زحمتکشــی بود و در یک کارگاه 
آهن فروشی در شهرستان نظرآباد کار می کرد. او 20سالی می شد 
که آهنگر بود و در آن کارگاه مشــغول به کار بود که روز حادثه 
اتفاق دردناکی رخ داد و به قیمت جانش تمام شد. آن روز یوسف 
به گفته همکارانش، در محوطه کارگاه مشغول کار بود و همزمان 
جرثقیل بار جا به جــا می کرد که ناگهان برای ســیم جرثقیل 
مشکلی پیش آمد و آهن به یوسف برخورد کرد. این اتفاق موجب 
شد تا یوسف تعادلش را از دســت بدهد و روی آهن های داخل 
کارگاه سقوط کند و بر اثر برخورد سرش با آهن از هوش برود. 
آن روز یوسف برای درمان به بیمارستان امام حسن مجتبی)ع( 
منتقل شد و در ادامه به بیمارستانی در کرج. چند روزی در آنجا 
بستری بود اما شدت ضربه ای که به سرش وارد شده بود موجب 
شد تا سطح هوشیاری وی پایین بیاید تا اینکه عصر پنجشنبه 
22تیر پزشکان اعلام کردند که او دچار مرگ مغزی شده است. 
وی ادامه داد: از آنجایی که یوسف فرد خیری بود و همیشه در 
کارهای خیر شرکت می کرد، خانواده اش تصمیم گرفتند اعضای 
بدن او را به بیماران نیازمند اهدا کنند، چراکه او همیشه در کمک 
به نیازمندان پیشقدم می شد. پس از موافقت آنها، پیکر یوسف 
به بیمارستان سینا منتقل شد و در آنجا پزشکان اعلام کردند 

کلیه ها و کبد او به بیماران نیازمند اهدا شده است. 

مرگ قاتل فراری در درگیری با پلیس
مرد مسلحی که از یک ماه قبل به اتهام قتل 2نفر تحت تعقیب 
قرار داشت، وقتی در محاصره مأموران قرار گرفت با آنها درگیر 

شد اما در نهایت با گلوله پلیس از پا درآمد.
به گزارش همشهری، این قاتل فراری که 44سال داشت روز 23 
خرداد ماه امسال در یکی از مناطق روستایی شهرستان کرمانشاه 
به دنبال اختلاف با اعضای خانواده ای که در همان روستا زندگی 
می کردند با آنها درگیر شد. او با استفاده از سلاح شکاری به سوی 
آنها تیراندازی کرد و در این حادثه 2 مرد ۷4 و 4۵ساله به قتل 

رسیده و 2 نفر دیگر نیز مجروح شدند.
عامل جنایت که فردی سابقه دار بود، بعد از جنایت فرار کرد و 
از همان زمان تلاش ها برای دستگیری اش آغاز شد. به روشنی 
معلوم نبود که او به کجا گریخته اســت، اما با ادامه بررســی ها 
مأموران مخفیــگاه او را در خانه باغی واقــع در یکی از مناطق 
روستایی استان کردستان شناســایی کردند. این خانه باغ در 
دامنه کوه قرار داشت و شواهد نشان می داد متهم تحت تعقیب 
به طور مخفیانه در آنجا زندگی می کنــد. در این حال 3 تیم از 
مأموران پلیس آگاهی با همراهی تیم هایی از مأموران انتظامی 
استان کردستان مخفیگاه متهم را محاصره کردند. پیش از آغاز 
عملیات متهم از حضور مأموران در آنجا باخبر شــد و شروع به 
تیراندازی کرد. این درگیری مســلحانه حدود 10دقیقه ادامه 
پیدا کرد تا اینکه با هدف قرار دادن او از سوی مأموران تیراندازی 
به پایان رسید. مرد مسلح به شدت مجروح شده بود و به مرکز 

درمانی منتقل شد، اما در نهایت جانش را از دست داد.
ســرهنگ علی کرمی، رئیس پلیس آگاهی اســتان کرمانشاه 
در این باره گفــت: در مخفیگاه متهم یک قبضه ســلاح گرم و 
3۵فشنگ کشف شد و با تشــکیل پرونده قضایی بررسی ها در 

این باره ادامه دارد.

تیراندازی خونین عروسی را عزا کرد
رسم غلط تیراندازی در عروسی ها همچنان قربانی می  گیرد و در 
تازه ترین مورد، در جشن عروسی که پنجشنبه شب در باغملک 
برگزار شد تیراندازی باعث مرگ پسری نوجوان و جراحت ۵نفر 

دیگر شد.
به گزارش همشهری، شامگاه پنجشنبه 22تیر ماه به مأموران 
پلیس شهرستان باغملک واقع در استان خوزستان خبر رسید 
بار دیگر تیراندازی در مراسم عروسی حادثه ساز شده و چند نفر 
هدف گلوله قرار گرفته اند. وقتی مأموران به محل حادثه رسیدند 
معلوم شــد که چند نفر طبق رســمی قدیمی و غلط منطقه و 
با هدف شــادی شــروع به تیراندازی هوایی در جشن عروسی 
کرده اند اما در این بین 6نفر هدف اصابــت گلوله قرار گرفته و 
یکی از آنها که نوجوانی 12ساله بود جان خود را از دست داده 
است. با آغاز تحقیقات معلوم شــد که در این مراسم 6نفر اقدام 
به تیراندازی کرده اند که همگی دستگیر و از آنها 2قبضه اسلحه 

کلاشنیکف و تعدادی فشنگ جنگی کشف شد.
بهنام انصاری، دادســتان عمومی و انقــلاب باغملک با اعلام 
جزئیات این حادثه تلخ گفت:  از میان ۵مجروح حال 2نفر وخیم 

گزارش شده است.
انصاری گفت: مجازات استفاده از ســلاح غیرمجاز 2 تا ۵سال 
حبس اســت که باتوجــه به تعدد جــرم ازجملــه اخلال در 
نظم عمومی، از سوی این دادسرا اشد مجازات برای متهمان این 

پرونده درخواست خواهد شد.

کوتاه از حادثه

واکسن بدو ورود به دبستان در قم نیست
چند بار برای واکسیناسیون بدو ورود به دبستان فرزندم 
به مرکز بهداشت نبوت واقع در قم، بلوار کشاورز جنوبی، 
کوچه نهــم مراجعه کــردم و موفق به تزریق واکســن 
نشــدم. دســت آخر کارمندان مرکز بهداشــت گفتند 
که واکســن نداریم و کمبود واکســن داریــم. به گفته 
خودشان، از اول تیر باید 1۷0نفر واکسینه می شدند اما 
کلا 69نفر واکسینه شده اند. چرا در ایران به عنوان یکی 
از صادرکنندگان واکســن به دنیا، باید کمبود واکســن 

داشته باشیم؟
ارکی از قم 

در گرمدره 3ساعت در روز آب داریم
به مدت 2 ماه است که ما در شهر گرمدره استان البرز، فقط 
روزانه 3ساعت آب لوله کشــی داریم و با مشکلات زیادی 
مو اجه شده ایم. پیگیری های زیادی از طرف ساکنان با اداره 
آب و فاضلاب البرز شده که عنوان می کنند، چاه خشک شده 
و در حال حاضر آبی در کار نیست. این پاسخ، نگرانی ساکنان 
را بیشتر کرده است که تکلیف چیست؟ یک مسئولی در این 

خصوص اطلاع رسانی کند.
باباپور از گرمدره کرج 

اختصاص زمین به خانواده های دارای ٤فرزند مبهم است
بنده 4فرزند زیر20سال؛ 12ساله، 9ســاله و دوقلوی 2ونیم ساله 
دارم. در قانون سال1402 مصوب شده است که براساس بند)ح( 
تبصره)11( ماده واحده لایحه بودجه1402؛ به منظور حمایت از 
خانواده و تحقق جوانی جمعیت، وزارت راه وشهرسازی مکلف است 
در سال1402 یک قطعه زمین یا واحد مسکونی به صورت رایگان 
در قالب شــرایط مندرج در ماده)4( قانون حمایــت از خانواده و 
جوانی جمعیت به خانواده های دارای 4فرزند و بیشتر زیر 20سال، 
اختصاص دهد. تاکنون خبری از نحوه اقدام در این خصوص نشده 
است. درگذشته نیز موضوع پیگیری شده که فاقد نتیجه بوده است.
شریفی از تهران 

مجوز صید صیادان جاسک پس از چندین سال صادر نشد
چندین ســال اســت که لنج های صیادی در اسکله ها، جهت 
دریافت مجوز پهلو گرفته اند. اما هیچ مجــوزی برای صیادان 
صادر نشده است. درصورتی که در سامانه سماک جهادکشاورزی 
درخواست گواهی فنی برای شناورها داده ایم و هیچ گونه تأییدیه 
یا پیامی از سوی سامانه موردنظر دریافت نکردیم. با وجود وعده 
و وعیدهای مســئولان، صیادان هرمزگانی شهرستان جاسک 

همچنان در انتظار مجوز صید برای لنج ها هستند.
موسوی از جاسک 

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

دزدان مسلح که بیش از 3کیلو طلا را از خانه ای در پایتخت دزدیده بودند، دستگیر شدند

راز سرقت میلیاردی در استوری دختر جوان راز سرقت میلیاردی در استوری دختر جوان 
 به خاطر پول

نسترن متولد ســال١379 است و گفت وگو
می گوید وسوسه رســیدن به پول، 

باعث شد نقشه سرقت به ذهنش برسد.

پول،  به خاطر  فقط 
چنین نقشه ای کشیدی؟

من همیشــه حسرت یک 
زندگــی خوب داشــتم و 
دلــم می خواســت برای 
خودم بهترین هــا را بخرم؛ 
گوشــی،  بهترین  مثــلا 
گران قیمت تریــن لباس ها، 

لاکچری ترین سفرها و...
 

می خواستی  آنچه  به 
رسیدی؟

راستش تعدادمان زیاد شــد و من فقط توانستم یک 
گوشــی گران قیمت بخرم. مابقی طلاهــا را هم نگه 
داشتم و خودم استفاده می کردم که همین کار باعث 

شد لو بروم.

فکرش را نمی کردی دستگیر شوی؟
اصلا. چون رفته رفته رابطه ام را با پســر جوان کمتر 
کردم. بیش از یک ســال هم از ماجرا گذشته و دیگر 
خیالم راحت شده بود که پلیس دستگیرمان نمی کند. 
از طرفی احمد پسرعمه ام به من اطمینان داده بود که 
هرگز لو نمی رویم چون ســارقانی که استخدام کرده 
بود، حرفه ای بودند. اما من اشتباه کردم، درواقع هرگز 
فکرش را نمی کردم که یک استوری دست مرا بعد از 

یک سال رو می کند و اینچنین آبرویم می رود.

برگردیم به یک ســال قبل، چه اتفاقی 
افتاد که فکر سرقت به سرت زد؟

چند ماهی می شــد که با پسر شــاکی به نام مسعود 
آشنا شــده بودم. با او به مهمانی می رفتم که در یکی 
از دورهمی ها، مسعود تعریف کرد که به مادرش ارثیه 
میلیاردی رسیده و با آن بیش از 3کیلو طلا خریده و در 
خانه نگهداری می کند. این جمله را که شنیدم، وسوسه 
سرقت به جانم افتاد. برای پسرعمه ام پیامکی فرستادم 
و از او خواستم تا با هم طلاهای مادر مسعود را سرقت 
کنیم. او هم قبول کرد و نقشه سرقت را کشیدم. یک 
روز به مســعود گفتم که می خواهم با خواهرش آشنا 
شوم. به همین بهانه به خانه شان رفتم و پنهانی از آنجا 
فیلمبرداری کردم تا موقعیت خانه را به پســرعمه ام 
نشان بدهم. مابقی نقشــه پای احمد بود و او بود که 

3سارق حرفه ای اجیرکرد.

20 ماه پس از شــرارت 2مرد 

رویداد
شرور در فولادشهر اصفهان که 
در جریان آن یکی از مأموران 

پلیس به شــهادت رســیده و یکی از 
ســربازان وظیفه دچار قطع عضو 

شده بود، 2عامل این درگیری 
در ملأعــام اعدام شــدند و 
پرونده شرارت های شان بسته 

شد.
به گزارش همشهری، ساعت 

2بامــداد 2۷آبان مــاه ســال 
1400زنی در تمــاس با پلیس از 

حمله 2شرور مســلح به خانه شان در 
منطقه مسکن مهر فولادشهر اصفهان خبر داد. 
او گفت: آنها به زور وارد خانه شده اند و با وجود 
تخریب وسایل خانه، همچنان در آنجا حضور 
دارند و آنها و ســاکنان ســاختمان را تهدید 
می کنند. دقایق کوتاهی از این تماس تلفنی 
گذشته بود که گروهی از مأموران برای بررسی 
ماجرا راهی محل حادثه شدند. با وجود اینکه 
مأموران پلیس تلاش داشتند تا اوضاع را کنترل 
کرده و آرامش را به ساختمان بازگردانند، اما 
2شــرور که مســلح بودند، با مأموران درگیر 
شدند. در این میان آنها یکی از مأموران پلیس 
را خلع سلاح کردند و در ادامه به سوی خودروی 
پلیس تیراندازی کردند. در این حادثه استوار 
یکم، احسان نصیری و یکی از سربازان وظیفه 
هدف اصابــت گلوله قرار گرفتنــد که پس از 
انتقال آنها به بیمارستان اســتوار نصیری به 
شهادت رسید و ســرباز وظیفه نیز دچار قطع 
دســت شــد. در ادامه این درگیری با حضور 
شــمار دیگری از مأموران پلیس 2مرد شرور 
به نام های محمد 38ســاله و صادق 2۵ساله 

دستگیر شدند.
بررسی پرونده 2متهم نشان می داد که هر 2نفر 
دارای سوابق متعدد کیفری در زمینه سرقت، 
شرارت و نزاع و درگیری هستند. آنها در همان 
بررســی های اولیه به شــهادت مأمور پلیس 
وایجاد رعب و وحشت برای شهروندان اعتراف 
کردند و در ادامه، پرونده شــان در 2بخش به 
دادگاه انقلاب اســلامی و دادگاه کیفری یک 

استان اصفهان ارسال شد.
در بخش اول، متهمان به اتهام محاربه از طریق 
تیراندازی، ایجاد رعب و وحشت برای مردم و 
درگیری با مأموران پلیس در شعبه اول دادگاه 
انقلاب اسلامی اصفهان محاکمه شدند و قضات 
دادگاه هر 2نفر را محارب تشخیص داده و به 

اعدام محکوم شدند.
در بخش دیگری از پرونــده متهمان به اتهام 

قتل عمدی و نقص عضو، تهدید، قدرت نمایی 
با سلاح، سرقت ســلاح از ماموران، اخلال در 
نظم عمومی و... در شــعبه اول دادگاه کیفری 
یک اســتان اصفهان محاکمــه و به قصاص 

محکوم شدند.
متهمان به رأی صادر شــده از ســوی دادگاه 
اعتــراض کردنــد و پرونده برای بررســی به 
دیوان عالی کشــور فرستاده شــد اما قضات 
دادگاه هیچ ایرادی به رأی صادر شده از سوی 
دادگاه را وارد ندانســته و احکام صادر شده را 
تأیید کردند. در این شــرایط بود که سحرگاه 
پنجشنبه 22تیرماه محکومان در محل وقوع 
حادثه و در ملأعــام به دار مجــازات آویخته 
شدند. اسدالله جعفری، رئیس کل دادگستری 
اســتان اصفهان درباره روند رسیدگی به این 
پرونده گفت: پــس از تشــکیل پرونده های 
جداگانــه ای برای متهمــان، به دلیل اهمیت 
موضوع، رســیدگی ویژه به این پرونده ها در 
دستور کار دســتگاه قضایی قرار گرفت و پس 
از صدور حکم و تأیید آن در دیوان عالی کشور 
سحرگاه روز 22تیرماه 1402 حکم اعدام این 
2متهم در همان منطقه از فولادشهر در ملأعام 

اجرا شد.
او ادامه داد:  افراد اعدام شده پس از رسیدگی 
قضایی به اتهام محاربه و افســاد فی الارض به 
اعدام در ملأعام، به اتهام مشارکت در شهادت 
مأمور نیروی انتظامی به قصاص نفس و برای 
سایر جرائم به 23ســال حبس محکوم شده 
بودند که پس از تأیید حکم و با توجه به اجرای 

مجازات اشد، حکم اعدام در ملأعام اجرا شد.

طناب دار بر گردن قاتلان مأمور پلیس
2مرد شرور به اتهام محاربه و قتل در ملأعام مجازات شدند

ری
صی

ن ن
سا

 اح
ید

شه


